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  چکیده 
اند، عبارات و ابیاتی به فارسی دیده  در لابلاي متون عربی که در قرون نخستین اسلامی، ایرانیان نگاشته

با بررسی این متون گاه . نماید روشن می زبان و ادبیات فارسیرا در تاریخ  شود که نکات ارزشمندي می
تر  شود و گاه حوزة نفوذ فارسی دري در قرون نخستین، دقیق ابیاتی به گنجینۀ کهن ادب فارسی افزوده می

هاي متون عربی چندان دقیق  فارسی بدون بررسی فارسی نگاشته ادبیاتبحث در تاریخ . گردد مشخّص می
هاي کتاب آداب الفقراء  نگاشته هی به برخی متون کهن عربی،  فارسیدر این جستار، با نگا. نخواهد بود

. باشد تاریخ تألیف کتاب اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم می. شود مینگاشتۀ بابا جعفر ابهري بررسی 
بابا جعفر این اثر را در همدان نگاشته است و از نظر رواج نظم و نثر فارسی در حوزة عراق عجم، پیش از 

  .باشد د، بسیار در خور توجه و درنگ میشو از آن بحث می ي فارسیها ادبیاتمانی که در تاریخ ز
 

  :ها کلید واژه
 .ها، متون عربی، آداب الفقراء ، فارسی نگاشتهادبیاتتاریخ 

 (Dr.damavandi@yahoo.com)سمنان، سمنان، ایران  ادبیات فارسی دانشگاهاستادیار گروه زبان و  *
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  مقدمه
اشعار عربی ساخته شده بر مبناي دکتر صفا، نخستین شعر به پارسی دري را که به تقلید از قصاید و 

با توجـه بـه   )  168: 1ج ؛1368صفا (داند؛ هجري می سوم تاریخ سیستان منسوب به اواسط قرن
براي  و )160همان،(نماید می معرّفیشرقی ایران کهن  شرق و شمال زبانرا  زباناین ایشان  که این

است، توجیهی دقیـق   تکلمّ شهرهاي  مدائن دانسته زباندري را  زبانمقفعّ که   سخن عبداالله بن
زیسته   همچنین دربارة شعر یزید بن مفرغّ  که در آغاز عهد اموي در ایران می) همان( ؛کند بیان نمی

ایـن  «: گفتنـد  و در بصره بعد از ماجراي او با عبیداالله زیاد، کودکان به دنبـال او بـه فارسـی مـی    
نیز، توضیحی بایسـته  » عصارات زبیب است. ست و نبیذ استآب ا«: داد و او پاسخ می» چیست؟
 .زد بوده استزبانشعري که در قرن اول در بصره ) 148همان، .(شود میبیان ن

در پاسخ کودکانی که به فارسی  سخن موزونی که به فارسی دري  یزید بن مفرغّ در بصره و
خواننده را به دودلی و تردید دربارة سـخنان اسـتاد    گمان بی  آورد، می زبانبر  کنند، از او سؤال می

، ایـن  )143: 1جتـا؛   جـاحظ بـی  (نیـز  البیـان و التبیـین  در کتاب  که اینبا توجه به  .دارد صفا وامی
روي قرن اول هجري قمـري   دربن مفرغّ الحمیري  ةآمده است و ماجراي یزید بن ربیعـ حکایت

بن بحر معروف به جاحظ کتاب خـود را در    عمرو. طلبد یتري را م است، موضوع تأمل بایستهداده 
 245نیـز در سـال    جـا  همـان نگاشته و خود در بصره زاده شـده اسـت و    سومنیمه  نخست قرن 

و شـاید شـعر فارسـی     زبـان این حکایت بیانگر آشنایی بصریان با . هجري قمري درگذشته است
و قد یتلمح « :گوید ن جاحظ است که میکند، سخ اي که این مطلب را تأیید می نکته. دري است

گـاهی  ) 141: 1ج تـا؛  جاحظ بی(».العرابی بأن یدخل فی شعر، شیئاً من کلام الفارسیه
هایی از کـاربرد   نمونهدر پی شاعران عرب در شعر خود به سخنان فارسی اشارت و تلمیح دارند و 

محلیّ را ندارند و در شعرپیش  هاي  که رنگ لهجه ه استآورد لغات و ترکیبات فارسی در شعر عربی 
کند و در بیتی کلمۀ گردن را  اي مدح می شود؛ مثلاً عمانی هارون الرشید را در قصیده از او دیده می

  :آید که بسیار در خور توجه است و در پی، این ترکیب فارسی می) 142 ،همان(آورد می
  و صارفی کف الهزبرالورد                           لما هوي بین عیاض الأسد            «

  )همان(» آلی یذوق الدهر آب سرد
به معناي شجاع  و دلیر، مؤیـد  » مرد«ترکیب آب سرد و بعد از آن در قافیه بیتی دیگر کلمۀ 

بر خلاف نامش اهل عمان نبـوده و بصـري  و مـداح     ، عمانی که اینبا توجه به .  این نکات است
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اسـت و عمـانی نیـز     هجري سروده شـده  دومهارون الرّشید عباسی است؛ همچنین شعر در قرن 
، موضـوع اهمیـت   )150: 2ج ؛1985عمر فـروخ  (هجري قمري درگذشته است  200پیش ازسال 

ها  با شعر فارسی در بصره و واژگان فارسی در بغداد مواجـه   ما در این نمونه. کند بیشتري پیدا می
اي  و ادب فارسی بتوان به نتیجـه  زبانرواج  نظر دکتر صفا دربارة رو شاید برخلاف ناز ای هستیم،

در مراکـز  «: نگارد رسی در مراکز غربی ایران چنین میرواج فا دکتر صفا دربارة. دیگر دست یافت
بایـد نداشـت، زیـرا اولاً     که چنانغربی ایران تا اوایل قرن پنجم شعر و نثر فارسی رونق و رواجی 

در  سـامان   ادبی دربـار آل  زباندري در آن نواحی کاملاً انتشار نیافته بود که  ادبیاتو  زبانوز هن
قلمرو حکومت آل بویه رونق بسیار یابد و این امر یعنی توجه امراي عراق بـه نثـر و نظـم دري،    

 ـ  تر بیش ار عـلاء  از اوایل قرن پنجم به بعد و علی الخصوص اواخر ایام امراي بـویی ري و از درب
هـاي محلّـی    لهجه تر بیشدري در این نواحی  زبانالدوله کاکویه در اصفهان آغاز شد و به جاي 

  )358: 1ج ؛1368صفا . (براي شاعري معمول بوده است
ه دیگري نیز وجود دارد کـه ایـن سـخنان را نقـض     ها، نکات قابل توج با توجه به این نمونه

 حتّـی اشاره شد شعر و کلمات فارسـی   که چنانمورد بحث  پیش از دورة که ایننخست . نماید می
و شعر فقـط بـا اجـازت شـاهان نبـوده اسـت بلکـه         زبانرواج  دوممیان اعراب نفوذ کرده بود و 

ویژه در  به. دهد هاي بسیاري در دست است که این رشد و رواج را در مراکز غربی نشان می نمونه
  .اند رها نزدیک نبودهبه دربا ها آنمتون عرفانی که نگارندگان 

  
  هاي متون عربی فارسی. 1

: حبان بستی آمده است و بسیار در خور درنگ است ابن العقلاء ةضـرواین حکایت در کتاب 
ر انبأنا الحسن بن سفیان حدثنا ابوالدرداء حدثنا ابواسحاق الطالقانی عن مبشّ«

جبیر، فاتیته استسقی سعید بن : بن ابی قبال، قال بن اسماعیل عن راشد
  )70:  1426حیان  ابن( ».شکر از دست تو شیرین: یاراشد: ی فقاللّق محبسوی

هجري قمري به شهادت  95سعید بن جبیر نقل شده که در سال  زباناین عبارت موزون از 
  .رسیده است پس تاریخ  این سخن موزون، اواخر قرن اول هجري است

شود که  هجري قمري نقل می 328ابن عبدربه متوفیّ نگاشتۀ العقدالفریدنمونۀ دوم از کتاب 
خورد که همسرش را طـلاق دهـد، مگـر     نویسد فردي در حالت مستی سوگند می ی میداستاندر 
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شـود   رسد و  ماجرا بیان مـی  ابوعلی اشرس براي او آواز بخواند وقتی با جمع به ابوعلی می که این
رد سبز یا م«: خواند ابوعلی چنین می رد یا مـخُش یا م  ـرد را در ذیـل   » !اك انَ تعـود رد تر، ای و م

خضـر، یاسـمین   یاسمینُ اَ: تفسیره«: نگارد کند و چنین می حکایت به یاسمین ترجمه می
ف گیـاه مـورد   هرچند م) 442:  6ج ؛1409عبدربه  ابن( ».ِطیب، یاسمینُ رطب رد بایست مخفّ

هاي بسیار مهم  توان خواند، از نمونه رجز میباشد ولی عبارت فوق که آن را  با تسامحی  در بحر 
  .است

عبـارتی   نگاشته ابونعیم اصفهانی نیز قابل ذکر است؛ الاولیاء ةحلیـاي از کتاب معروف  نمونه
است که مؤید نکات پیشین  هجري قمري در این کتاب آمده 237به فارسی از حاتم اصم متوفاّي 

  .است
بن احمدالواعظ قال سمعت احمد بن عیسـی  محمدحمن بن سمعت عبدالرّ«

یقـول   –بمنـی   –ابن ماهان قال سمعت سعید بن العباس بن الـرازي الصـوفی   
» .من عذر جور باشـد و منـافق عیـب جـور باشـد     ؤم: سمعت حاتماالاصم یقول

که عارفی رازي از حاتم اصم عبـارتی بـه فارسـی در موسـم حـج       این) 73: 10ج ؛1408 ابونعیم(
  .طلبد کند، درنگ بیشتري می بشنود و نقل

تواند موضـوع جسـتاري    بسیار است و می ءالاولیا ةـحلیرات و کلمات فارسی در که عبا با این
  .شود تبیین مطلب بدین مقدار بسنده می دگر باشد، براي

  
  بابا جعفر ابهري. 2

معاریف عرفان و شعر و زهد و از  ابن حسین ابهري معروف به بابا، اهل حدیث و محمدجعفر ابن 
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجري قمري است؛ هرچند در متون عرفانی  دوم ۀتصوف در نیم

هـاي عربـی، بسـیار     فارسی از او یاد و نامی نیست ولی در متون حدیث و تاریخ و برخـی تـذکره  
  .معروف و مشهور است

بیـک، نـامش ذکـر     ا طغرلدر دیدار پیران همدان ب الصدورةـراحگمان بابا جعفري که در  بی
  :شده است، همان بابا جعفر ابهري است

چون طغرل بیک به همدان آمد از اولیا سه پیر بودند باباطاهر و بابـاجعفر و  «
کوهی است بر در همدان که آن را خضر خوانند بر آن جا ایسـتاده  . شیخ حمشاد
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لشکر بدانست و پیاده شد و بـا وزیـر    ي نظر سلطان بر ایشان آمد، کوکبه بودند
  )98:  1363راوندي (».ابو نصر الکندري پیش ایشان آمد و دستهاشان ببوسید

بابـا   ین توضـیح دربـارة  تـر  بیشیسته است؛ بابا جعفر ابهري در ابهر زاده شده و در همدان ز
  :شود میدیده  لنبلاءا مسیراعلاجعفر در کتاب 

د ابو هاد،شیخ الزّ ةالابهري، القدو« د ، ابـوجعفر بـن   محمـ بن الحسـین  محمـ

ریقـه  کان وحید عصره فی علم المعرفـه و الطّ : همدانی، قال شیرویه الابهري ثم
صالح بن احمد و علی بـن الحسـین بـن    : و دقیق النّظر، حدث عن ةبعید الاشار

 ـ     الرّ ر و بیع و علی بن احمد صـالح القزوینـی و المفیـد الجرجرایـی و ابـن المظفّ
  ».وایهی بالرّعنّْارتحل و 

بن عثمان و احمد بن طاهر القومسانی و احمد بـن عمـرو    محمد: حدثنا عنه
 کرامـات له شان و خطر و  عارفا، ةـداالله و بنجیر بن منصور و کان ثقعبدوس عب

 ـ ةـال سنمات فی شو. ظاهره عـن ثمـان و سـبعین     ةـثمان و عشرین و اربع مئ
  ) 567:  17ج ؛ 1413ذهبی (» .ةـسن

آید، بابـا جعفـر از برجسـتگان علـم معرفـت و طریقـت و از        گونه که از عبارات فوق برمی آن
ثین بزرگ و عارفی اهل کرامت بوده است هجري قمري در ابهـر بـه دنیـا     350او در سال . محد

در سـن هفتـاد و     428ها سیر و سلوك و آموختن دانش و معرفـت در سـال    آمده و پس از سال
  .حیات گفته استهشت سالگی بدرود 

 امـا ویژه در حوزة عرفان خراسان نامی از او نیست  در متون معتبر عرفانی فارسی به که اینبا 
  .اش سخن بسیار است هاي عربی از او و کمالات و مدارج معنوي در نگاشته

د جعفر بن  محمداخبرنا ابو «   ».الحسـین الابهـري الصـوفی بهمـدان     محمـ
  .بیهقی در این عبارت به تصوف و محلّ زندگی بابا جعفر تصریح دارد)  13:  2ج تا؛ بیهقی بی(

تـا؛   بی  قی الهنديالمتّ(»الابهري الشاعر بهمدان محمدجعفر بن  محمدانبأنا ابو«
کثرت اشعار عربی و حسـن  . داردافزون بر زندگی در همدان، به شاعري او نیز اشاره ) 601: 12ج

  .نیاورده استاي  در کتابش نمونه ولی از اشعار خویش هست،ذوق او در آداب الفقراء نیز 
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بغدادي نگارندة معروف تاریخ بغداد به همدان سفر کرد با مشایخ بـزرگ   خطیبهنگامی که 
 خطیـب .(ابهـري اسـت   محمـد جعفـر بـن    محمدشهر دیداري داشت که یکی از این مشایخ ابو 

ــاریخ مدینــۀ دمشــقو در کتــاب ) 9: 1ج ؛1417 يبغــداد ــه شــاعري او تصــریح شــده نیــز  ت ب
ابـن حجـر   (ابن حجـر   المیزان لسانهمچنین در ) 302:  36و ج 84:  5ج؛1415عساکر  ابن.(است

الوافی باالوفیـات صـفدي   و ) 123:  1ج؛1413ذهبی ( الاعتدال الذهبی میزانو ) 433:  5ج؛1390
نام این عارف و شاعر ، )49:  3ج؛1417النجار  ابن( تاریخ بغداد ذیلو ) 147:  5ج؛ 1381 صفدي (

ث بزرگ را م او به دست آورد هایی دربارة توان دید و آگاهی یو محد.  
  
  1آداب الفقراء .3

از فحواي کلام، همچنین تصـریح سـمعانی بـه     اماهرچند در متن تصریحی به نام کتاب نیست، 
  .جعفر ابهري آداب الفقراء است گمان نام کتاب بابا بی اثرنام 

آورد کـه   ین از روستاهاي نهاوند، حکایتی می جانانساب از قول یکی از مشایخ بیسمعانی در 
  .بیند میآداب الفقراء را در کتاب  بعدها مستند آن

ذي املاها علی فی کتـاب آداب الفقـراء   فظ الّبالاسناد و اللّ ةـوجدت الحکای«
  )427:  1ج؛1408سمعانی ( »بن الحسین الابهريمحمدلابی جعفربن 

کنـد و   مریـدي سـؤالی مطـرح مـی     ؛عرفانی نگاشته شده است مرسومآداب الفقراء به شیوة 
  :شود میکتابی به بهانۀ پاسخ به پرسش او نگاشته 

 –بن الحسین الابهـري المعـروف ببابـا     محمدقال الشیخ الصالح جعفر بن «
ـ -س االله روحه العزیزقد   لتسـأ  –ذین اصـطفی  الحمدالله و سلام علی عباده الّ

فـأقولُ و بـاالله    مقاماتهماسعدك االله لمرضاته عن سلوك آداب الفقراء و مراتب 
  )1:  1ج(» وفیقالتّ

عربـی نگاشـته شـده اسـت      زبانآداب الفقراء کتاب کوچکی است که در بیست و دو باب به 
 کـه  ایـن کتـاب بـا   . اسـت » در کم دیدار کـردن «و آخرین باب  » در حقیقت فقر«نخستین باب 

مفصل و گسترده نیست ولی موضوعات بسیار متنوعی را شامل است و در عـین اختصـار، بسـیار    
چیرگـی نویسـنده در   . یی زیبا از زندگانی عارفان استها داستاندقیق و حاوي حکایاتی مستند و 

برخـی  . کاربرد آیات قرآن و احادیث بیانگر مطالعه و دقّت او در قرآن کریم و احادیث نبوي است
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هایی نیز کوتاه و انـدك کـه بـه نـیم صـفحه هـم        تر است و باب واب چون باب سماع گستردهاب

  . رسد نمی
مـع سـراج توسـی و    در تبویب و تدوین کتاب از آثار پیشینیان خـویش همچـون اللُ   بابا جعفر

ابـو طالـب مکّـی     قوت القلـوب در مقایسه با آن دو کتاب به ویژه  اماتأثیر نیست،  بی القلوب قوت
  .یار کوتاه استبس

کـه از مشـایخ بـزرگ و     بابا جعفر در این کتاب فقط  ناقل مطالب نیست، او با توجه بـه ایـن  
آورد؛ همچنین نام عارفان بسـیاري در ایـن    صاحب مشرب است از خود نکات و تأویلاتی زیبا می

که شناسایی این عارفان در شناخت عرفـان   ؛خورد به چشم می تر کمکتاب آمده که در آثار دیگر 
شود؛ اشـعاري  بـر مـذاق     می   ابیات عربی، فراوان در کتاب دیده. ت بسیار داردمنطقۀ جبال اهمی

دهد ف که حسن انتخاب اورا در این زمینه نشان میاهل تصو.  
حه صـف  89و  شـود  مـی نگهـداري   1365تنها نسخۀ این اثر در کتابخانۀ ایاصوفیه به شماره 

  .دارد
  
  ها  فارسی نگاشته .1 .3
تـر اشـاره شـد آداب الفقـراء در اواخـر قـرن چهـارم یـا اوایـل قـرن پـنجم در             گونه که پیش آن

سـت  عرفان جبال، حلقۀ پیوند عرفـان خراسـان و بغـداد ا   . نگاشته شده است) غرب ایران(همدان
با توجـه بـه    امادارد؛   اي جداگانهجغرافیایی جاي بررسی و تحلیل  هاي عارفان این حوزة واندیشه

دکتـر صـفا در آن    تاریخ ادبیـات در ایـران  ویژه  ها آمده است، به نکاتی که در برخی تاریخ ادبیات
. بایست در متونی همچون آداب الفقـراء بـه عبـارات یـا اشـعار فارسـی برخـورد کـرد         دوران نمی

ظاهر  است، این گمان را به محلیّ سروده شده هر و اشعار او که به لهجۀهمزمانی باباجعفر با باباطا
شـود،   با توجه به شعر و نثر پخته و زیباي فارسی که در آداب الفقراء دیده می امادهد؛  پرورش می

هاي تاریخ ادبیات را دربارة شروع و چگـونگی رواج شـعر و نثـر دري در غـرب      بسیاري از تحلیل
  .اي، موضوع را بررسید دوباره  کاوي فایران با دیدة تردید باید نگریست و با ژر

وجود یک بیت یـا   اماگونه ابیات و عبارات فارسی فراوان نیست،  آثاري، اینچنین هرچند در 
کـه بیـت یـا عبـارتی بـه       تر این و مهم. کند عبارت یا گاهی یک واژه براي اثبات مدعا کفایت می

ابیاتی زیبا و . آداب الفقراء از این دسته استابیات و عبارات . گردد می ادب فارسی افزوده  گنجینۀ 
  .قدرتمندي براي آن باید تصور کرد  محکم که پیشینۀ
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  شعر .1. 1. 3

 .اشعاري زیبا و با کاربردي دقیق. درکتاب آداب الفقراء دو بیت شعر فارسی در دو جاي آمده است
بیـت  . نمایـد  بسیار دشوار میها وزن رباعی دارند و یک بیت هم فهلوي است که خواندن آن  بیت

: پیش ازآن  این عبـارت آمـده اسـت   . در احوال عشق مجنون است  پهلوي در ادامۀ ابیاتی عربی
  .که بازتاب رواج فهلویات در آن دوران است) 28(» کما قال بلسان البهلویه«

  :ابیات فارسی اما
و متـداول   مرسـوم طایفه، هاي این  کاربرد شعر در متون نثر عرفانی از زمان نخستین نگارش

در . باشـد  از مراسمی که شعر و موسیقی در آن جایگاهی بلند داشته است سماع مـی   بوده و یکی
  :گوید شنود که چنین می یکی از مراسم سماع، سفیان ثوري قول مغنیّ را می

  »بفروختی مرا بدین ارزانی                        من دانستم که تو نه بازرگانی«
ذین یشترون بعهداالله و ایمـانهم ثمنـاً   الّ انّ: صدقت کذا قال االله تعالیقال «
  )89( 2»قلیلاً

کند و در تأیید آن اسـتناد بـه آیـۀ قـرآن      یابد، تصدیق می سفیان ثوري شعر فارسی را درمی
  .نماید می

هجـري   161از عرفان در فقه شهرت داشته و در بصره به سـال   تر بیشاو اهل کوفه بوده و 
رخ  دومقـرن   در داسـتان پس ایـن  ) 386 -390: 2ج ؛1968 کانابن خلّ.(فوت کرده است قمري

آیـا ایـن   . دومنیمه نخست قرن  ،آن هم به احتمال بسیار با توجه به سال فوت سفیان داده است؛
و تأییدي بـر کـاربرد و دریافـت شـعر فارسـی در بصـره در دو قـرن        ! خود سؤالی بزرگ نیست؟

اي از  باشد؟ دریافت معناي شعر که استوار و لطیف است و تطبیق آن با آیه نخستین اسلامی نمی
ط فقیهی بزرگ با مشربی عرفانی جالب توجـه بـه     . ه استقرآن توسهمچنین وزن بیـت بـا توج

اي کـه   تر خواننده دهد و از همه مهم رودکی و رباعی را نیز مورد تردید قرار می داستانتاریخ آن، 
  .خواند در بصره به فارسی شعر می

  :بیت دوم
ابهري بعد از حکـایتی از بشـر   . در باب حقیقت محبت، ابیات عربی زیبا در کتاب بسیار است

  :شود می  رسی دیدهآورد که در میان ابیات عربی بیتی فا حافی، ابیاتی را پی هم می
  3»فمنک  سکري لا من  الکأس  ی       ـرتنـکـنی   کاساً    فاسـاسقیت«
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  )27( »ارزد چندانببرد هزار   جانارزد         گر  جانمن دل به کسی دهم که «
این بیت که احتمالأ واژة صد از مصراع اول افتاده است و شاید صحیح آن با توجه بـه هـزار   

  :چنین بوده استدر مصرع دوم 
  »ارزد چندانرد  هزار ـبب  جانر ــارزد            گ  جانمن دل به کسی دهم که صد «
متنی عربی است که حـداکثر در اوایـل قـرن پـنجم در غـرب       نشان دهندة شعري قوي در 

  .ایران نگاشته شده است
  
  عبارات فارسی .2. 1. 3

 .شود که مؤید دیدگاه نگارنـدة ایـن جسـتار اسـت     میچندین عبارت فارسی در آداب الفقراء دیده 
حجـاج بـن یوسـف مـأموران را بـراي      : نخست حکایتی است از اواخر قرن اول هجـري قمـري  

رود و از او  گریزد و نزد حبیـب عجمـی در بادیـه مـی     فرستد و او می دستگیري  حسن بصري می
شـود او   جـا  آنخواهـد وارد   حسن میدارد و از   بیاباناي حصیري در  خواهد، حبیب کلبه کمک می

. در میان کلبـه بنشـین   : حبیب می گوید. کلبه روشن است و مأموران مرا خواهند یافت: گوید می
،  آنـان یابنـد؛ پـس از رفـتن     حسن می نشیند مأموران می آیند و کلبه را می گردند ولی او را نمی

، قال یـا بـا سـعید   ذي ما الّ محمدیا با «: حسن بصري از حبیب عجمی می پرسد قلت :
 ةهـذا لـیس مـن کثـر    : معناه. این نه از قال و قیل است کین از یقین پاك است

ابهري عبارت فارسی حبیب را بـه عربـی ترجمـه    ) 38(»القال و القیل فانَّ هذا یقین صافی
  .یابد حسن بصري کلام فارسی را درمی اماکرده است؛ 

 110حبیب عجمی از مردمان فارس و ساکن بصـره بـوده و حسـن بصـري گویـا در سـال       
هـاي   این حکایت به شکل البتّه. اند هجري قمري از دنیا رفته است و حبیب را مرید او نیز دانسته

 95حجاج بن یوسف در سـال   اما) 136: 1383هجویري .(دگري هم در متون عرفانی آمده است
  .در قرن اول در بصره روي داده است استاندمرده است؛ پس این 

دهـد از   هم با کلامی زیبا نشان مـی  پاسخ دادن حبیب عجمی به فارسی به حسن بصري آن
تنها در عراق عجـم، بلکـه    اند و سابقۀ تکلمّ به فارسی نه گفته دیرباز در بصره به فارسی سخن می

  .تذکّر شده استتر از آن است که دکتر صفا م در عراق عرب هم بسا افزون
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  :است هاي خود آورده ابهري گاه عبارات موزونی را نیز در میان نوشته
  )59( ».بالعملِ و لا بغیر العمل، به کار نروي و بی کار نروي ةـلاتدخل الجنّ: ةنکتـ«

کلامی عربی را به فارسی موزون و همراه با سجع ترجمه می نمایـد بیـانگر آشـنایی     که این
فارسـی دري اسـت، کـه     زبـان کامل او و مخاطبانش در آن دوران و در آن منطقۀ جغرافیایی به 

  . کند ، بلکه کاربرد ادبی و هنري آن را نیز تأیید میزبانتنها کاربرد معمول  نه
تر گفتـه شـد او در    گونه که پیش شود؛ همان م در کتاب دیده میعبارتی نیز از قول حاتم اص

و هرچند بلخی اسـت، ولـی بـاز از نظـر     ) 63: 1370جامی .(هجري قمري از دنیا رفته است 237
و اشراف  کند میاي فراهم  حجامی در جشن ازدواج خود ولیمه. برانگیز است تاریخی کلام او تأمل

یابنـد حجـام    چون می فهمند او حجام است، در مهمانی حضور نمـی   آنان. نماید بلخ را دعوت می
  .شنود خواهد آن را دور بریزد حاتم اصم ماجرا را می داند با غذا چه کند و می ماند و نمی متحیر می

عـام فبعـثهم   فسمع به حاتم الاصم فنفذ الیه ان عندي رجـال یـأکلون الطّ  «
گر خدا بهشت مؤمنان را ندهد، بر خـدا  ا« :ةـلیأکلوها فجعل حاتم یقول بالفارسی

هاي فارسی در ایـن   المثل که خاستگاه یکی از ضرب) 82( ».کاسدتر بماند از دعوت حجام
  .شود حکایت بیان می

  
  واژگان فارسی .3. 1. 3

واژگـان   4.اي بسـیار گسـترده و طـولانی دارد    کاربرد واژگان فارسی در شعر و نثر عربـی پیشـینه  
عربـی راه   زبانو ارتباط وسیع میان دو قوم به   آنانهاي  فارسی از طریق ایرانیان و عربی نگاشته

به برخی . دهد تر نشان می و حوزة نفوذ آن را بیش زبانگونه واژگان قدرت  است؛ کاربرد این یافته 
  .ه استاست، اشارتی بایست از این واژگان که در کتاب آداب الفقراء به کار رفته

بلکه به شکل جمع مکسر درآمـده و در    تنها شکل عربی یافته، نه »آبریز«و  »تشت«ةدو واژ
بیند که پیامبر بـا گروهـی از صـوفیان     اط مصري در خواب میابو جعفر خی. کار رفته است متن به

در یل  با  گروهی از ملائکه کـه تشـت و آبریـز    ئشود و جبر شکافته می  آسماننشسته است ناگه 
  ) 16.( فقرا می ریزند  دستانو آب بر  »بایدیهم  الطشوت و الاباریق«: آیند دست دارند، می

  :شود مینیز شکلی عربی می یابد و به صورت فعل صرف  »بوسه«واژة 
: گویـد  گوید یکی از حاضـران مـی   روزي علی بن سهل در صفات و دانش عارفان سخن می

س اي رفَع علی بن سهل رجله و قال تعال و بلو رایت احداً لبست تحت رجله فَ«
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. بوسـیدم  یافتم، کـف پـاي او را مـی    می  اگر مردي چنین که تو گفتی) 22( ».قبَل تحت رجلی
»س«علی بن سهل پاي خود را بالا آورد و گفت بیا و ببوس » لبستو با ایـن عمـل کنـایی    » ب

  .کرد معرّفیخود را یکی از عارفان بزرگ 
  :شود میهاي شیطان پنداشته  اي فارسی است، در حکایتی از نام واژهکه » آوخ«
دخل سهل علی مریض یعوده من اصحابه فقال له اذا اردت ان تشتکی فقل «

جل یستریح الیه المریض و لاتقل آوخ فانه اسم  وه اسم من اسماء االله عزّاوه فانّ
رش رفـت و بـه او گفـت اگـر     بیمـا  یارانسهل به عیادت یکی از ) 63( »یطانمن اسماء الشّ

هاي خداونـد اسـت و بیمـار بـا آن آرامـش       که یکی از نام» اوه«خواستی از درد شکوه کنی بگو 
  .است  شیطانهاي  که از نام»آوخ«یابد و مگو  می

 »اسـتاد «در ایـن کتـاب بیشـتر از واژة فارسـی      »مراد«و  »شیخ«هاي  ابهري  به جاي واژه
سمعت ابراهیم بـن شـیبان یقـولُ صـحبت اسـتادي اباعبـداالله       « :کند استفاده می
کنت «و ) 60( »رزین استاد ابی عبداالله المغربی و کان علی بن«و ) 37ص(»المغربی

من اهل خراسان فقـال لـه یـا     بکر بن طاهرالابهري فدنا منه رجلٌ جالساً مع ابی
  )33( »ب المسجد یا استاد هذا جفاء جانو قال من «و ) 66( »استاذ

. اسـت  کـار رفتـه   واژة بابا نیز که ابهري بدان مشتهر است به جاي شیخ دربـارة خـودش بـه   
  )1( »بن الحسین الابهري المعروف ببابامحمدجعفربن  محمدالشیخ الصالح ابو «

  :شود دیده می»  دیبا« ةو در بیتی  واژ
  5)9( »بالعبایاو ان فخروا بدیباج و خز                  فخرنا بالمسوخ و «

  .شددارد، بدین مقدار بسنده  بسیاري  هاي کلمات و ترکیبات فارسی در شعر و نثر عربی نمونه
  

  گیري نتیجه
هاي جدیدي در بحث  ویژه آثاري که نویسندگان ایرانی پدید آورده اند، افق بررسی متون عربی به

دهد کـه   گشاید و برخلاف نظر برخی محققّین، نشان می فارسی می زبانو  ادبیاتو بررسی تاریخ 
هایی که ذکر شد، تبیین  با نمونه ؛شعر و نثر فارسی را رواج و روایی بوده است ،در قرون نخستین

ویژه بصره از اواخـر قـرن اول بـه فارسـی سـخن       عراق عرب به حتیّگردید که در عراق عجم و 
  .اند  برده کار می گوهاي خویش بهاند و شعر نیز در گفت گفته می
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 ادبیـات تـاریخ  . شود سابقۀ شعر دري در نواحی غربی ایران به پیش از قرن پنجم کشیده می
نظـر   کامل بـه  ها آنهاي  نگاشته فارسی در این موضوع، بدون بررسی دقیق متون عربی و فارسی

بررسی گردید، شاهدي صادق بر  آداب الفقراء نگاشتۀ بابا جعفر ابهري که در این جستار. رسد نمی
  .این مدعاست

  
  :ها یادداشت

ل زندگی این عارف با تعلیقات به اش را به پایان رسانده است و شرح مفص نگارنده، کار بازخوانی متن و ترجمه -1
  .پژوهان خواهد بود زودي در دسترس عرفان

  .،سوره آل عمران77آیه  -2
  تو از می نباشد مستی من باشد ز    جامی به من نوشاندي و مستم نمودي      : ترجمۀ بیت -3
ل در قرآن مجیـد نوشـتۀ   هاي دخی توان به کتاب فرهنگ واژه واژگان فارسی در عربی می تر بیشبراي بررسی  -4

عربـی   زبـان هـاي فارسـی در    اي و همچنین به کتـاب فرهنـگ واژه   ترجمۀ دکتر فریدون بدره آرتور جفري،
  .علی شوشتري و آثار دیگر مراجعه کردمحمد ةآورند گرد

  .از نگارندة این جستار است خطّی ۀگذاري صفحات نسخ شماره -5
  

  :منابع
- د اعتنـی بـه   . الفضـلاء  ةـالعقـلاء و نزه ـ  ةـروض ـ. 1426. البستی ان،ابن حب : بیـروت . عبـدالقادر الفاضـلی   محمـ

  .العصریه   ةبـالمکت
. حققه الدکتوراحسان عباس. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. م1968. محمدین احمدبن الد ابن خلکّان، شمس -

 .دار صادر :بیروت
  .داراحیاء التراث العربی: بیروت. حققه علی شیري. العقدالفرید. 1409. محمدابن عبدربه، احمدبن  -
 .دارالفکر:بیروت. تحقیق علی شیري. تاریخ مدینۀ دمشق. 1415. ابن عساکر، ابولقاسم علی بن الحسن -
  .دارالکتب العلمیه: بیروت. تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا  .ذیل تاریخ بغداد .1417. ابن النجار بغدادي -
  . دارالکتب العربی: بیروت .الاولیاء ةـحلی. 1408. ابو نعیم اصبهانی، احمدبن عبداالله -
  .خطّینسخۀ  .آداب الفقراء. بی تا.بن الحسینمحمدالابهري، جعفربن  -
  .بیروت، دارالفکر .السنن الکبري. تا بی. البیهقی، احمدبن حسین بن علی -
 .دارالفکر: بیروت. هارون محمدتحقیق و شرح عبدالسلام . البیان والتبیین. تا بی. الجاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر -
  .دارالکتب العلمیه: بیروت. حقیق مصطفی عبدالقادر عطات. تاریخ بغداد. 1417. علی بغدادي،ابوبکراحمد بن خطیبال -
  .الرساله: بیروت. تحقیق اکرم البوشی .سیراعلام النبلاء. 1413. محمدالذهبی، شمس الدین  -
 . دارالمعرفه: بیروت. البجاوي محمدتحقیق علی . میزان الاعتدال. 1382. ــــــــــــــــــــــــ  -
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: بیروت. عبداالله عمر البارودي: تقدیم و تعلیق. الانساب.1408. عبدالکریم بن ابی بکرالتمیمیالسمعانی، ابوسعید  -

  .دارالجنان
  .الاعلمی للمطبوعات:بیروت. لسان المیزان. 1390. العسقلانی، احمد بن علی بن حجر -
 .بیروت. التحقیق الشیخ بکري حیانی. کنزالعمال.تا بی. قی الهنديالمتْ -
مقدمه،تصحیح تعلیقـات دکتـر محمـود    . نفحات الانس من حضرات القدس. 1370. ین عبدالرحمنلدجامی، نورا -

  .اطلاّعات:تهران. عابدي
 ـ ةـراح ـ.1363. بن علی محمدراوندي،  - ـ ةیـ ـدور و آالص  د تصـحیح  . رور در تـاریخ آل سـلجوق  الس اقبـال،   محمـ

  .علمی:تهران
  .فردوس:تهران. در ایران ادبیاتتاریخ . 1368 .صفا، ذبیح االله -
- ویسپادن.باعتناء هلموت ریتر. الوافی بالوفیات.1381. ین خلیلصفدي، صلاح الد.  
   .دارالعلم للملایین: بیروت. تاریخ الادب العربی. م1985. عمر فروخ -
  .سروش :تهران .تصحیح دکتر محمود عابدي. کشف المحجوب. 1383. علی بن عثمان هجویري، -
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